نامه های آنالوگ به یدالله رویایی

فرزاد میراحمدی

اعوجاج همخوابگی کلمه را تو اگر شعر ننامی من برای کلی قامت تقطیع شده ی رنگ سطر می دوزم و دوختنم نمی گیرد در هیچ کجایی، جز همین مساحت لیز ، او از الئا می گفت از داریه دوار خواجه از دلالت لولی وش جرجانی ؛ من از تواتر باد می گفتم در سینه ی دارکوب ... دقیقن هایی جزم اندیش و اداتی مرطوب سمت زدنِ سوت یک بازی به تلاقی ، فکر می کردند... عضلاتم اسپاسمی شده اند ، لاکردار شده اند و تمام یک حجم مردد را تیزی می زنند و این آغوز ماهتاب بود .. اناطه ی انار به یلدا اراده ی پیشانی است به استعاره ... از شاگردانت که هفت بادیه را در پنج گلبرگ پیچیده اند گذر وقتی می کنم می بینم تماس یک مماس به نرمواره گی حیا اتفاقی است و تنبیه مشک به تعبیر جستار تناول باران است بر خواب ارسی و این همان وراثت قهری است از حروف مطنطن و مشبک به ... دریا وقتی ریختن اش می گیرد انگشتانه انگشتانه نصف النهار ماه را به بریدن فرامی خوانی و نه تاریخ این جغرافیای بی تقویم و نه گرمسیرشدن اتاق مودب ونه .... نام نسیم را بی اراده از گل وام می گرفت واین اوایل رویا بود در تعلل مرام البته من به بازی زمین ورود نکردم ، به بازیِ تان بادهای شهری سنجاق کنید گزاره های دگرباش را بین دو انگشت اشاره سوت بکشید واین همان کودکی بلوط است ... بلدم وقتی هنوزش را پنهان می کرد که بین پوستم توزیع می شد قطعا شنیده اید که اسب یعنی زیبا وسط کتابم داشت گم میشد ، آب را قبل از دوشیدن خوب نگاه می کرد معمولی را بیشتر از خلاصه تلفظ و کمتر از سطر شدن گیاه حدس می زد از شاعران معمولی ،از سرباز های معمولی از اغاز شدن معمولی از خود معمولی می ترسم حتا یکبار نوشتم از وسط شهر می ترسم از توالت های عمومی از نوشتن روی دیوار همان توالت های معمولی که درخت خراست که گوزن به شلوار جین عادت فانسقه دارد واین به داش آکل و قصیده ی پایانی یک دورهمی با انصاف برمی گردد
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